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گرجستان نفتی از خود ندارد. همه نفت این 
کشــور از آذربایجان می‌رســد، کشوری غنی از 
نفت که مجرای خروجی به دریای سیاه و دریای 
مدیترانه برای آن وجود ندارد. علی رغم توافق میان 
کشورها، نفت با قطارها از آذربایجان به بندر باتومی 
در دریای سیاه هدایت می‌شود و در ازای خدمات 
حمل‌ونقل و امنیت آن، گرجســتان یک پنجم از 
نفت یا فرآورده‌هایش را دریافت می‌کند. به عبارت 
دیگر، یک پنجم هر‌تانکر متعلق به گرجستان است. 
طبق بهترین سنت کمونیستی میراث گرجستان 
سابق، دسترســی به نفت گرجستان تقریباً یک 
مأموریت غیر ممکن اســت. فقط رشوه و روابط 
کمک می‌کنند تا این راه هموار شود. افراد کلیدی 
معمولاً مقامات ارشد در دولت گرجستان هستند و 
این دقیقاً مأموریت »آبشا« بود،‌ تانکر را پیدا کند 

و آن را به سمت من بکشاند.
»آبشــا« به گرجســتان رفت. او را به تلفن 
ماهــواره‌ای مجهز کردم – من فکر می‌کنم که او 
یکی از اولین کسانی بود که از این وسیله استفاده 
می‌کرد – و من با ن‹ به لندن رفتم. در منزل من 
مستقر شدیم و از آنجا بر عملیات پیچیده نظارت 

ایست‌های بازرسی ارتش گرجستان، شبه نظامیان 
یا راهزنان قرار داده شده‌اند. به راننده دستور دادم 
که در هیچ ایست بازرسی نایستد، فقط پنجره را 
باز کند، احترام نظامی بگذارد و به پیش برود. اما 
هیچ کس ما را لمس نکرد. همگی مطمئن بودند 
که شخصیت مهمی در آن قرار دارد که با ماشین 
اداری مجلل سفر می‌کند. در قلبم از رئیس‌جمهور 
شواردنادزه درباره این ایده درخشان تشکر کردم 
که به ما این ماشین را داد. چند مرتبه کنار غرفه‌ها 
ایســتادیم و میوه خریدیم. دستفروشان امتناع 
می‌کردنــد تا از ما پول بگیرند. آن‌ها هم مطمئن 
بودند که در ماشــین مجلل یکی از مقامات ارشد 

دولتی نشسته است.
شب به باتومی رسیدیم، شهر بندری در ساحل 
دریای سیاه. مکانی شبیه به شهر ارواح. کسی در 
خیابان‌ها پرســه نمی‌زد. مشــخص شد که اکثر 
شهروندان شهر به خاطر درگیری با شورشی‌ها از آن 
فرار کرده‌اند. درگیری‌ها تا فاصله نه چندان دوری 
از شــهر رسیده بود که دارای اهمیت استراتژیکی 
زیــاد و راه مدیریت بخش بزرگی از ورود و خروج 
گرجستان بود. در اکثر منازل برق نبود که درباره 
ایستگاه برق یا رســتوران صحبت بشود. با تلاش 
فراوان موفق شدیم هتلی را شناسایی کنیم که به آن 
می‌خواستیم برسیم. قبلاً این هتل یکی از هتل‌های 
مجلل در گرجستان بود. اما اکنون تنها مسافرانی 
که در آن باقی مانده بودند موش‌ها و گربه‌ها و چند 
نفر از کارکنان بودند که هنوز منتظر مهمان بودند. 
ماشین را در پارکینگ هتل پارک کردیم و به درگاه 
خداوند اســتغاثه کردیم که آن را به سرقت نبرند. 
من و رهمیلویچ به هتل رفتیم و راننده گرجستانی 
ماند تا در ماشین بخوابد. او را قسم دادم که به هیچ 
کس اجازه ندهد که به آن نزدیک شود. او تنها بیمه 

نامه ما برای برگشت به تفلیس بود.
وارد لابی هتل شدیم. چشمم تیره و تار شد. 
هر چیزی که به دیوار متصل نبود به سرقت رفته 
بود. آنجا میزها، صندلی‌ها، تصاویر نبودند. هیچی. 
برق هم نبود. تنها نور از دو شمع کوچک می‌رسید 
که بر روی پیشخوان بلندی قرار داشتند. به فوریت 
به دنبال تلفن گشتم. وزیر انرژی درخواست کرده 
بود که بلافاصله وقتی که به باتومی رســیدیم با 
او ارتبــاط برقرار کنیم. کنج دیوار تلفنی قدیمی 
بود. آن را برداشــتم. هیچی. بوق تلفن نداشــت. 
گوشــی تلفن به هیچ جا وصل نبود. حتی موفق 
شــده بودند سیم مسی کوتاهی را که تلفن را به 
دیوار وصل می‌کرد، بدزدند. چند روبل به یکی از 
کارکنان هتل دادم و از او شمع خواستم. آن را به 
دو نیم تقسیم کردم، نصفی برای خودم و نصفی 
برای الی رهمیلویچ و این‌گونه راه را به سمت اتاق 
کورمال کورمال رفتیم. از پنجره اتاق به بندر نظر 
افکندم. تقریباً خالی از کشــتی بود. کنار یکی از 
اســکله‌ها متوجه یک ‌تانکر نفت تنها شدم. »این 
‌تانکر ماســت«، به رهمیلویچ گفتم و به آن اشاره 

کردم، »ما در آستانه بردن آن هستیم.«
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»آبشا« به گرجستان رفت
کردیم. مأموریت »آبشا« قرار بود با خروج‌ تانکر از 
گرجستان به اتمام برسد. ما باید بر مرحله بعدی 
عملیــات هم مراقبت می‌کردیــم – فروش ‌تانکر 

کشتی در قلب دریا.
»آبشــا« به تفلیس رفت. همــراه با وی الی 
رهمیلویچ رفت. با وجود ســابقه گرجستانی‌اش، 
»آبشا« به زبان محلی مسلط نبود و با رهمیلویچ 
مساعدت شد، مهندسی در تخصص خود که در 
دوره جنگ دوم جهانی در سیبری ماند و آنجا یاد 
گرفت. با آمدنش به اسرائیل به »تعمیر و نگهداری 
هواپیما« پیوست و سپس به عنوان فرستاده وزارت 
دفاع در ایالات متحده خدمت کرد. با بازگشتش 
به اســرائیل در سیبات }اداره صادرات دفاع{ در 
وزارت دفاع کار کرد و پس از اینکه بازنشسته شد 
به تیم من پیوست و در همه اقدامات ما در اتحاد 
جماهیر شوروی سابق کمک کرد. بلافاصله وقتی 
به تفلیس رسید، »آبشا« تلاش‌ها برای ملاقات با 
وزیر انرژی و نفت گرجســتان را آغاز کرد، فردی 
کلیــدی در عملیات کــه از طریق رئیس‌جمهور 
شواردنادزه خواســت تا »در همه حالی«، همان 
طور که گفت، مراقب باشــد که نیمرودی‌ تانکر 

سوختی را که قولش را به او داده دریافت کند.
در نهایــت با کمــک فرد رابــط، دو نفر در 
رســتورانی لاکچری در مرکــز تفلیس ملاقات 
کردند. »آبشــا« وزیر گرجستانی را به یک شام 

خوب متنعم کرد و در طول آن در حضورش نامه 
رئیس‌جمهور شواردنادزه را نشان داد که خود را 
مکلــف کرده تا از طریق او دوازده و نیم هزار تنُ 
سوخت دیزل را منتقل کند. وزیر گرجستانی به 
طور خاصی برانگیخته نشد. »آبشا« به کار بر روی 
او ادامــه داد و فقط بعــد از اینکه به او دو بطری 
پر ودکا نوشاند، وزیر، معامله را تأیید کرد. مرحله 

الف« با موفقیت تکمیل شد.
»آبشــا« مجهز به حواله تحویــل و جزئیات 
‌تانکری که در بندر باتومی لنگر انداخته، به شهر 
بندری رفت. یکی از ماشــین‌های اداری مســلح 
رئیس‌جمهور شــواردنادزه در اختیارش گذاشته 

مســتقر بودند و به ماشــین‌ها و کاروان‌ها حمله 
می‌کردند. در همان روزها رسیدن به باتومی تنها 
با یک کاروان محافظت شده خوب امکان داشت. 
برای اینکه به سلامت راه طولانی را سپری کند، 
»آبشــا« درخواست کرد تا در تفلیس دو محافظ 
محلی مسلح را اجیر کند که در رستوران محلی 
با آنها ملاقات کرد. او به هریک از آنها بیست دلار 
پیشنهاد داد، دستمزد ماهیانه یک کارگر محلی، 
اما گرجســتانی‌ها خندیدند و به او توضیح دادند 
کــه با کمتر از پانصد دلار چیزی برای گفت وگو 

وجود ندارد. »آبشا« نقل می‌کند:
تصمیم گرفتم که بدون محافظ وارد مســیر 

»آبشا« به گرجستان رفت. او را به تلفن ماهواره‌ای مجهز کردم - من 
فکر می‌کنم که او یکی از اولین کسانی بود که از این وسیله استفاده 
می‌کرد - و من با ن‹ به لندن رفتم. در منزل من مســتقر شــدیم و 
از آنجا بر عملیات پیچیده نظارت کردیم. مأموریت »آبشا« قرار بود 
با خروج ‌تانکر از گرجســتان به اتمام برسد. ما باید بر مرحله بعدی 
عملیات هم مراقبت می‌کردیم - فروش ‌تانکر کشــتی در قلب دریا.
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1. مقدمه
قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تلاش‌هایی 
برای دور نگه داشتن متدینان از صحنه سیاست 
انجام می‌گرفت و حتی چنین تبلیغ می‌‌شــد که 
کســی که مؤمن و متدین باشد در امور سیاسی 
دخالت نمی‌کند و فرهنگی ایجاد شده بود که واژه 
»آخوند سیاسی« یک دشنام محسوب می‌گردید 
و همین امر متدینان و روحانیت را از وارد شدن 
در عرصه سیاست باز می‌داشت. تا این‌که کم‌کم 
گروه‌های کوچک سیاسی در بین متدینان به وجود 
آمد. از جمله جمعیت مشــهور فدائیان اسلام که 
البته یک گروه بســیار کوچک ولی در عین حال 
مصمم و محکم بودند. حزب ملل اسلامی نیز بعد 
از کودتای 28 مرداد با تعداد اندكی به وجود آمد 

که بعد از مدتی لو رفتند و متلاشی گردیدند.
در کنــار ایــن احزاب و گروه‌هــای کوچک، 
گروه‌های دیگری وجود داشتند که در ابتدای یا 
در طول مســیر حرکت خود، به انحراف کشیده 
شده، درصدد برآمدند تا مبارزه اسلام‌خواهی مردم 
ایران را نیز دچار انحراف نمایند. جا دارد به برخی 
از این گروه‌ها و جریانات منحرف اشــاره شود تا 
شناسایی آن‌ها از یکدیگر و متمایز ساختن آن‌ها 
از طرفداران اصیل انقلاب تسهیل گردد. قابل ذکر 
است از همان آغاز نهضت اسلامی، این جریانات 
حرکت رو به رشــد انقلاب اسلامی را تحت تأثیر 
قرار می‌دادند و در مقاطعی باعث سیر نزولی در این 
حرکت می‌شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
نیز این گروه‌ها همچنان بــه فعالیت خود ادامه 
دادند و برخی از آن‌ها هم‌اینک نیز مسیر انحرافی 
خود را می‌پیمایند. در این درس به برخی از این 
گروه‌ها و جریانات اشــاره خواهد شد تا خواننده 
این نوشتار نسبت به جریانات سیاسی آن زمان، 

اطلاعی اجمالی به دست آورد.
2. جریانات مارکسیستی

بعد از شهریور 1320 دولت قو‌ىای در ایران 
وجود نداشــت. در هر گوشه از این سرزمین، هر 
كس براى خود فعالیت میك‌رد و حزب توده، که 
دارای گرایشات مارکسیســتی بود، نیز از همان 
زمان رشــد چشــمگیری پیدا کرد. در آن زمان، 
كتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌هایی در زمینه مسایل 
ماتریالیســتی و دیالکتیک، كــه زیربنای مکتب 
ماركسیســم بود، توسط سران این حزب چاپ و 
در سطح وسیعی منتشر می‌گردید و از این طریق، 
مادی‌گرایى در جامعه ترویج می‌شد. از این رو، در 
آن دوران، افكار ماركسیستى، از افكار فلسفی‌اش 
گرفته تا افكار اعتقــادى، اجتماعى و اقتصادی، 
بسیار رواج داشت و بهترین کتب مربوط به ادبیات 
آن عصــر نیز مخصوص آن‌ها بود و کرســی‌های 

بسیاری را در دانشگاه‌ها اشغال كرده بودند.
روحانیــت در آن زمان دچــار ضعف جدی 
در ایــن زمینه بود؛ چراکه عمــاً در حوزه‌های 
آن زمان، آنچه رواج داشــت تنهــا فقه و اصول 
بود و بدیهی اســت که تنها بــا چنین مباحثی 
نمی‌توان جواب این همه مســایل را داد. شهید 
مرتضــی مطهرى)رحمه‌الله( از معــدود افراد و 
شــاید پیشــگام در این جهت بود که این خطر 
را احســاس كرد و سعى كرد در خدمت مرحوم 
علامــه طباطبایى)رحمه الله(، چنین مباحثی را 
مطرح ســازد و با ارائه راه‌حل صحیح برای چنین 
مســایلی، ذهن جامعه را از انحراف نجات دهد. 

وه‌های  گر یان‌شناسی  جر
منحرف فکری انقلاب اسلامی
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می‌نمــود و معتقد بود که باید خط اســام را از 
خط كفر جدا كرد؛ چراکه مبارزه ما براى اســام 
است و نم‌ىتوان به بهانه همراهی در یک نهضت، 
چشمان خود را از باورها و ارزش‌های اسلامی بست. 
شهید مرتضی مطهری در نهایت به دست همین 
افراد به شــهادت رسید. كسانى كه ایشان را ترور 
کردند، عناصری از گروه فرقان بودند که سردسته 
آنان طلبه‌اى از مدرســه فیضیه بود که گرایشات 

ماركسیستى داشت.
ســران حزب توده از نخبــگان دوران رژیم 
محمدرضا شاه به شمار می‌رفتند و با سیاست‌های 
جاری کشور موافق نبودند و بنا را بر مبارزه گذاشته 
بودند. البته اگرچه حــزب توده در یک مقطعی 
خودش هم در واقع؛ عامل و آلت دســت استعمار 
شرق بود و کسانی در بین آن‌ها بودند که گرایش 
به شوروی سابق داشتند و می‌خواستند ایران به 
یک کشور سوسیالیستی و یکی از اقمار شوروی 

كه اعلام مخالفت با اســام كننــد. اینان اظهار 
داشتند ما اسلام را م‌ىپذیریم، لیکن باید در اسلام 
اصلاحاتى انجام گیرد و پروتستانتیســم اسلامى 
شکل گیرد. بر این اساس معتقد بودند که ما باید 
نام خدا و دین و اسلام را بپذیریم، ولى از تأثیر دین 
در مظاهر زندگى بپرهیزیم. از نظر آن‌ها می‌بایست 
از اسلام و عقاید اسلامی تفاسیر جدیدی ارائه گردد 
و قرائت نوینى نســبت به مسایل اعتقادى اسلام 
عرضه شود. به تعبیر آن‌ها، احكام اسلام تاریخمند 
است و هرچند این احكام از طرف خدا نازل شده 
اســت و زمانی عمل به آن لازم بود اما دیگر وقت 
آن احکام سپری گشته و به درد امروز نم‌ىخورد.
آیا میان ایــن مباحث و مباحثی که در حال 
حاضــر، گاهی از ســوی برخی از بــه اصطلاح 
اندیشمندان و نویسندگان در داخل کشور مطرح 
می‌شود، مشابهتی به نظر می‌رسد یا نه؟ در صورتی 
که جواب مثبت است این سخنان در حال حاضر 

از سوی چه کسانی مطرح می‌گردد؟
با پیروزی انقلاب اسلامی، از زندان آزاد شدند 
و به‌ دلیل آن‌که بسیاری از آنان، در طول سال‌های 
مبــارزه، آگاه‌ىهایى پیدا كــرده بودند و دارای 
مدارک دانشگاهى بودند، سعى كردند دانشگاه‌ها 
را به تصرف خود درآورند و همین كار را هم كردند 
و به‌همین خاطر در آغاز پیروزى انقلاب اسلامی، 
صحنه دانشگاه جولانگاه سران مجاهدین خلق بود. 
آنان از طریق نصب تلویزیون‌هاى مدار‌بســته در 
دانشگاه‌ها و نیز سخنرانی در مراکز فرهنگی، فضاى 
فرهنگى كشــور را در دست گرفتند و چون دم از 
اسلام و طرفدارى از دین م‌ىزدند، بسیارى از مردم 
ساده و ناآگاه هم به آن‌ها علاقه‌مند شدند. مروجان 
این جریان خود را طرفــدار امام خمینی)رحمه 
الله( معرفى مك‌ىردند و حتی عکسی که سرکرده 
منافقین، در کنار یکی از فرزندان امام )رحمه‌الله( 
قرار داشــت را به در و دیوارهــا می‌زدند. آنان از 
این طریق وانمود مك‌ىردنــد كه با امام موافق و 
همراهند و این اقــدام، دامى برای انقلابیون بود 
تا آنان را فریب داده از حساسیت آن‌ها نسبت به 

این جریان بکاهند.
از آن‌جا كه حركت‌هاى باطل سرانجام، فساد 
درونى خود را آشكار خواهند كرد، آنان به ترورهاى 
كور دســت زدند. در همان زمان، در اقصی نقاط 
کشور و به ویژه در تهران، چهره‌هاى دینى، اعم از 
علما، ائمه جماعات، متدینین بازار و اقشار دیگری، 
به وســیله هواداران مجاهدین خلق ترور شدند و 
ناامنى فزاینده‌ای پدید آمد. کار به‌جایی کشــیده 
شد که متدینین صبح كه از خانه بیرون م‌ىآمدند، 
امید برگشت نداشتند. حتى اشخاصى كه اصلا سر 
و كارى با انقلاب نداشتند، اما از قیافه‌ای مذهبى 
برخوردار بودند، به دســت مجاهدین خلق ترور 

شــدند. این ترورها، خشم عمومى مردم را بر ضد 
آن‌ها برانگیخت و با افشــاگری‌هایى كه از طرف 
یــاران امام انجام گرفت، كار به جایى رســید كه 
دیگر جایى براى حضور خود در كشــور ندیدند و 
به‌ویژه بعد از فرار بن‌ىصدر به خارج، یىك پس از 
دیگرى به طور قاچاق از كشور خارج شدند و اغلب 
آن‌ها در فرانسه اقامت گزیدند و در همان جا شروع 

به فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی كردند.
بنابراین، گروه مجاهدین خلق در ابتدا با انگیزه 
ملى و اسلامى شکل گرفت ولى پس از مدتی، در 
اثر معاشرت با ماركسیست‌ها و نیز فقدان راهنماى 
فكرى دینى، به انحراف کشــیده شدند؛ بعضی از 
آن‌ها رسماً مرتد شدند و اعلام الحاد كردند و بعضی 
دیگر هم، اگر چه در باطن خود به اســام معتقد 
نبودند، اما در ظاهر تظاهر به اســام مك‌ىردند و 
به‌همین خاطر نام »منافق« به آن‌ها داده شد، زیرا 
در ظاهر، كم و بیش، اظهار طرفدارى از اســام 
م‌ىکردند و حتی در اجتماعاتشان در فرانسه، عراق 
و کشورهای دیگر، سعى می‌کردند خانم‌هایشان با 
روسری ظاهر شوند تا نشان دهند که مسلمانند و 

احكام اسلامی را رعایت مك‌ىنند.
قابل ذکر اســت که در زمان اقامت در فرانسه 
از کمک‌های دولت فرانسه نیز استفاده می‌کردند، 
اما پس از مدتی به دلیل قطع كم‌كها، آن کشور 
را ترک و به عراق منتقل شدند و در دوران جنگ 
تحمیلی این به اصطلاح طرفداران وطن، که درصدد 
تشكیل یک دولت آزاد در ایران بودند، نقش ستون 
پنجم دشمن را ایفا کردند و برای دشمن متجاوز 
جاسوسی نمودند. وجود آن‌ها برای رژیم بعث عراق 
بسیار حائز اهمیت بود؛ چراکه از بسیاری آدرس‌های 
اماکــن مهم و حیاتی در ایران آگاه بودند و همین 
امر می‌توانست کمک بزرگی برای دولت بعث عراق 
باشد. از این رو، آن رژیم، پایگاه‌ها و اردوگاه‌هایى در 
اختیار آن‌ها گذاشت و كم‌كهاى مالى فراوانی به 
آن‌ها کرد. منافقین با استفاده از کمک‌هایی که از 
جاهای مختلف به آن‌ها می‌شد، توانستند عده‌اى را 
آموزش نظامی دهند و آماده جنگیدن شوند. حتی 
کشورهایی مثل آمریکا سلاح‌هایى در اختیار آن‌ها 
گذاشــتند و ارتش مجهزی را برای خود تشکیل 
دادند. سرانجام در آن زمان که احساس کردند مردم 
پس از 8 سال جنگ، خسته شده‌اند و آمادگی دفاع 
از خود را ندارند، با یك حمله ناگهانى به ایران تجاوز 
نمودند، به این امید که ظرف دو یا سه روز كشور 
را تصرف كننــد. امام خمینی)رحمه‌الله( بلافاصله 
دستور برخورد با آنان را صادر کرد و عملیات مرصاد 
برای سرکوبی منافقین متجاوز شکل گرفت. شکست 
آنان در این عملیات، منجر به ناامیدی آنان گردید، 
هرچند هنوز نیز کمابیش به فعالیت مذبوحانه خود 

ادامه می‌دهند.

کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نتیجه چنین 
مباحثی بود که پاسخ محکمی به نوشته‌های سران 
حزب توده به حساب می‌آمد. این مبارزه با اندیشه 
مارکسیســتی تا دوران نهضت همچنان استمرار 
داشت و حتی تا اوایل انقلاب هم ماركسیست‌ها 
به صورت‌هاى مختلف فعال بودند؛ به طوری که 
در اوایل انقلاب، در دانشگاه‌ها و مطبوعات حضور 
جدی داشــتند و مناظراتی نیز در آن زمان میان 

آنان و متدینین انجام می‌گرفت.
ولی باید این نکته را به یاد داشت که از همان 
دوران نهضت، هیچك‌س مانند شهید مطهرى به 
ماهیت آنان پی نبرده بود و هرگز موافق مشارکت 
آنان در سرنوشت نهضت نبود. برخی معتقد بودند 
به جهت همسویی مارکسیست‌ها با انقلابیون در 
مبارزه با رژیم پهلوی، بایسته است که اختلافات 
اعتقادی خود را کنار گذاشته و در این مسیر همراه 
گردند. اما شــهید مطهری با این مطلب مخالفت 

تبدیل شــود، اما به هر حال افراد صادقی هم در 
میان مارکسیست‌ها بودند که واقعاً برای رهایی از 
چنگال ســلطه و استعمار انگلیس و آمریکا راهی 
جز این نمی‌دیدند که خودشان را به دامان شوروی 
بیندازند؛ یعنی این‌طور به آن‌ها القا شده بود که 
برای کشورهای جهان سوم نظیر ایران دو راه بیشتر 
وجود ندارد: یا باید زیر پرچم آمریکا باشند و یا زیر 
پرچم شوروی تا بتوانند بر ضد دیگری مبارزه کنند.

در طیفی که گرایش چپی داشتند غیر از حزب 
توده گروه‌های دیگری نیز مثل چریک‌های فدائی 
خلق، حزب کارگر، رستگار و انواع گروه‌ها و احزاب 
محلی در مناطقی همچون کردستان، آذربایجان، 
ترکمنســتان و خوزستان وجود داشتند که وجه 

مشترک همه آن‌ها گرایش مارکسیستی بود.
3. جریان منافقین خلق

یکی از خطرنا‌كترین جریانات انحرافی، كسانى 
بودنــد که در ظاهر اظهار طرفدارى از اســام و 
انقلاب م‌ىکردند، لیکن از پشــت به آن‌ها خنجر 
م‌ىزدند. نام »منافق« برای این دســته از افراد، 
برازنده‌ترین نام اســت؛ هرچند آنان خود را با نام 
»مجاهدین خلق« معرفی می‌کنند. اینان، در آغاز 
امر، به اسلام اظهار علاقه مك‌ىردند و حتی پیش 
از پیروزى انقلاب اســامی، در بین آن‌ها كسانى 
بودند كه محور كار و مطالعات خود را، بنا بر ادعای 

خودشان، قرآن و نهج‌البلاغه قرار داده بودند.
اینــان به تدریج مســیری انحرافی در پیش 
گرفتند و در ابتدای این مســیر، گروهى از آن‌ها 
منشــعب شــد که با تغییر ایدئولوژی، گرایشات 

بــا هر خرید جدید، نه روی آخرین دلاری که 
پرداخــت کردم، بلکــه روی معامله بعدی تمرکز 

می‌کردم. 
من قابلیت‌های نهفته ساختمان‌هایی را دیدم 
کــه اکثر مردم آن‌ها را نادیــده می‌گرفتند و یاد 
گرفتم کــه چگونه می‌توان آن رؤیــا را از طریق 
ایجاد اتفاق نظر عمومــی، ایجاد انگیزه در صدها 
نفر، تصمیم‌گیری ســریع و حل مشکلات بموقع 
به واقعیــت تبدیل کرد. خیلی زود، بســیاری از 

به ناهار دوم در رســتوران هندی مورد علاقه من، 
تامارین فلتیرن و تی روم9 در خیابان بیست و دوم 
شد، جایی که ما سه ساعت با هم صحبت کردیم. 
هر دوی ما مجبور بودیم مدام با دستیارانمان تماس 
بگیریم تا دیگر جلســاتمان را برای آن روز دوباره 
برنامه‌ریزی کنند. ایوانکا آن چیزی نبود که انتظار 
داشتم. او علاوه‌بر زیبایی بسیار جذابی که قبل از 
ملاقات هم می‌دانستم، خونگرم، بامزه و درخشان 
بود. او قلبی بزرگ و اشــتیاق فوق‌العاده‌ای برای 
کشــف چیزهای جدید دارد. به زودی ایوانکا را به 
بخش‌هایی از شهر می‌بردم که قبلًا هرگز ندیده بود 
و از قرار ملاقات‌هایمان برای بررسی محله‌هایی که 
به دنبال خرید ملک بودم استفاده می‌کردم. ما در 
خیابان‌ها راه می‌رفتیم، مردم را مشاهده می‌کردیم و 
بحث می‌کردیم که کدام محله‌ها در چند سال آینده 
تحول خواهند یافت. یکشنبه‌ها صبح تخته نرد خود 
را به رستورانی جدید می‌بردیم و ساعت‌ها در آنجا 
می‌نشستیم و مشغول بازی، خواندن روزنامه‌ها و 
نوشــیدن قهوه بودیم. من این رفتار او را دوست 
داشــتم که او همیشه با همه با جذابیت و احترام 
رفتار می‌کرد، خواه رهبران تجاری، پیشخدمت‌ها 
یا تاکســیران باشند. او همه چیز را سرگرم‌کننده 
می‌کرد. همچنین به نظر می‌رسید که ما اشتراکات 
زیادی بــا هم داریم. هر دوی ما با پدران خود در 
تجارت خانوادگی کار می‌کردیم، اما شــرکت‌های 
خود را نیز راه‌اندازی کرده بودیم. ما هر دو کوشا و 
جاه‌طلب بودیم، با اشتهای سالم برای ماجراجویی.
وقتی متوجه شــدم که عاشق ایوانکا هستم، 
نگران مذاهب مختلف‌مان شدم. هر چقدر هم که 
سخت و دردناک بود، از او جدا شدم. ایوانکا به من 
گفت که این بدترین تصمیم زندگی من بود. حق 
با او بود. چند ماه بعد، دوســت مشترکمان وندی 
مرداک10 من را برای یک تعطیلات آخر هفته با او 
و همسرش، روپرت مرداک11- مالک نیوز کرپ‌12، 
ســپس شــرکت مادر فاکس‌نیوز و وال استریت 
ژورنال13 در قایق رزهارتی14 دعوت کرد. من اولین 
بار ونــدی و روپرت را از طریق شــغلم با آبزرور 
ملاقات کرده بودم و آنها دوستان خوبی برای من 
شده بودند. در کمال تعجب، ایوانکا آنجا بود. او به 
همان اندازه شوکه شده بود، اما طولی نکشید که 

دوباره با هم بودیم.
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بازیکنان بزرگ شــروع به دنباله‌روی از من برای 
تغییر محله‌هایی کردند که در آنها سرمایه‌گذاری 

می‌کردم.
مردم دریافتند که می‌توانند با کار کردن با من 
پول در بیاورند، که منجر به فرصت‌های باورنکردنی 
بسیاری شد. هرگز فراموش نکردم که گرگ کونئو‌1، 
مشاوری که به یک دوست و مشاور باتجربه تبدیل 
شد، در حین مذاکره با پیمانکاران فرعی در پروژه 
خیابان لافایت2 شــماره 200 توصیــه کرد: او با 
 3»Tutti mangia« :لهجه غلیظ ایتالیایی خود گفت
و ترغیب کرد که به زبان ســاده ترجمه شده بود: 
»همه باید غذا بخورند.« او افزود: »اگر خیلی خوب 
معامله کنید، آن‌ها کار را سرسری انجام می‌دهند 

و درست عمل نمی‌کنند.«
من علاوه ‌بر ایجاد شهرت از طریق معاملات 
املاک، با رهبران ارشد تجاری نیویورک از طریق 
ســرمایه‌گذاری دیگری که در سال 2006 انجام 
داده بودم نیز ملاقــات کردم. در آن جولای، من 
با آرتور کارتر‌4، صاحب و ناشــر نیویورک آبزرور‌5، 
یک روزنامه هفتگی که توسط نخبگان نیویورک 
خوانــده می‌شــود، دیدار کردم. بــه او گفتم که 
می‌خواهــم روزنامه را بخــرم. او گفت که رابرت 
دنیرو6 و جین روزنتال7 در مذاکره کردن قدیمی 
هســتند اما در آخرین لحظه مسائل جدیدی را 
مطرح کردند. یک چــک 5 میلیون دلاری روی 

یکی از غول‌های املاک و مســتغلات که متوجه 
این روزنامه شد دونالد جی ترامپ بود. هرگز فراموش 
نمی‌کنم که نامه‌ای از او از طریق پست دریافت کردم: 
او که از جایگاهش در فهرســت قدرت سالانه آبزرور 
ناراحت بود، درخواســت کرد که حذف شود. »جالب 
اینجاست که نام ترامپ به طور برجسته در عنوان روی 
جلد مجله شما استفاده شده است ولی در مقاله، در 
کنار فرد دیگری به‌صورت مشترک در رتبه اول نام برده 
شده است. من حدس می‌زنم که شما سعی می‌کنید 
مردم را وادار به خواندن روزنامه کنید.  نامه این‌گونه 
پایان یافته بود: »پی نوشت. لطفاً از ارسال روزنامه خود 
برای من خودداری کنید، تا دیگر مجبور نباشــم این 
چرندیات را بخوانم!« مطمئنم اولین کسی نبودم که 
پیامی از ترامپ در مورد یک مقاله مطبوعاتی دریافت 

کردم و مطمئناً آخرین نفر هم نخواهم بود.
***

در حوالــی زمان خرید من درمورد ملک خیابان 
پنجم شــماره 666، دونالد ترامپ به دخترش ایوانکا 
پیشــنهاد کــرد که با کســی که به‌صــورت جدّی 
ســاختمان‌ها را می‌خرد صحبت کند تا ببیند آیا من 
علاقه‌مند به خرید املاکی از آنها هســتم یا خیر. در 
یکی از روزهای بهار 2007 با هم قرار ناهار گذاشتیم. ما 
در مورد تجارت صحبت کردیم، اما گفت‌وگو به زودی 
به سمت ناسکار8، ناهارخوری‌های نیوجرسی و سایر 
علایق غیرجذاب مشــترک ما تبدیل شد. این منجر 

میز گذاشــتم. گفت اگر تا دوشنبه کار را نهائی کنم 
روزنامه برای من خواهد بود. من تمام آخر هفته روی 
بررســی دقیق موضوع کار کــردم تا معامله را نهائی 
کنم. در آبــزرور، من فرصتی را دیدم تا یک روزنامه 
فرهیختــه را وارد عصر دیجیتــال کنم، در حالی که 
در این فرآیند ارتباطات تجاری مفیدی ایجاد کردم. 
خیلــی زود فهمیدم، به ویژه در روزنامه‌نگاری، تغییر 
مانند بهشت ​​است: همه می‌خواهند به آنجا بروند، اما 

هیچ کس نمی‌خواهد بمیرد.
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شــد و این کمک مهمی برای موفقیت عملیات 
بود. شواردنادزه پافشاری کرد که وزیر انرژی هم 
به بندر برود تا شخصاً اطمینان یابد که مشکلاتی 
وجود نخواهد داشــت. باتومی بــه فاصله حدود 
چهارصد و پنجــاه کیلومتر از تفلیس پایتخت و 
در منطقه‌ای دلپذیر قرار دارد، سرشار از مناظری 
دلربــا از کوه‌های ســبز و آبشــار در هر منطقه، 
همانند ســوئیس ماجراجویانــه و بکر. علی‌رغم 
زیبایی‌های شگفت انگیز، جاده تفلیس به باتومی 
یکی از خطرناک‌ترین }جاده‌ها{ در گرجســتان 
محسوب می‌شد. نه به خاطر چرخش‌های سخت، 
بلکــه به خاطر راهزنانی کــه در کل طول محور 

شــوم، برای افزایش امنیت از راننده خواستم تا 
تپانچه )تفنــگ(‌اش را با خود بردارد و آن را زیر 
صندلی‌اش بگذارد. نه این که باور کردم این کار در 
چیزی برابر کلاشینکف‌ها و موشک‌های آر پی‌جی 
که راهزنان داشــتند کمکی خواهد کرد اما حس 
می‌کردم که ســاحی در ماشین دارم که کاری 
برایم انجام می‌دهد. صبح خارج شدیم. من، راننده 
گرجستانی و الی رهمیلویچ. مسیر در زیبایی‌اش 
جذاب بود اما همان طور که به ما هشدار دادند، در 
مکان‌های بسیاری توسط گروه‌هایی از مردم مسلح 
به خوبی مسدود شده بود. برخی از آنها یونیفرم و 
همه‌شان کلاشینکف داشتند. نمی‌دانستیم آیا در 

ماتریالیســتى را برای خود برگزید. همین افراد 
بودند که حركت‌هاى تروریســتى اول انقلاب را 
شــکل دادند، ولی با گذشت ســالیانی از انقلاب 
اسلامی، عمدتاً از كشور‌گریختند و در كشورهاى 
مختلف اروپایى و بعضاً در كشورهاى همسایه ایران 
مســتقر شدند. به دلیل مطرح بودن این گروه در 
ابتدای نهضت اسلامی، جا دارد که شناخت بهتری 

از آن‌ها به دست آید.
تاریخچه پیدایــش منافقین كه در آن زمان‌ 
مجاهدین خلق نامیده م‌ىشدند از این قرار است 
كه بعد از شــروع نهضت حضرت امام)رحمه الله( 
بر ضد حكومت دست‌نشــانده پهلــوى و بعد از 
تبعید ایشان به تركیه و سپس به عراق، گروه‌هاى 
مختلفى درصدد مبارزه با دستگاه شاه برآمدند که 
بعضى آن‌ها از اول وابسته به خارج بودند مثل حزب 
توده كه پیش از این در مورد آن‌ها توضیحاتی ارائه 
گردید. ولى گروه‌هاى دیگرى بودند كه دستك‌م 
همه یا اكثر آن‌ها در ابتدا چنین وابســتگ‌‌ىهایى 
نداشتند و كسانى بودند كه واقعاً با انگیزه مبارزه 
مستقل حركاتى را شروع كردند، اما بعضى از این 
گروه‌ها از فعالیت‌هاى سیاســى ناامید شدند و به 

فكر فعالیت مسلحانه افتادند.
مجاهدین خلق، یىك از این گروه‌ها بود. در بین 
بنیانگذاران این گروه، كم و بیش، کسانی بودند كه 
واقعاً مسلمان بودند، نماز م‌ىخواندند، عبادت خدا 
را می‌کردند و حتی اهل انفاق و گذشت هم بودند، 
ولى از لحاظ شــناخت مبانــى فكرى و اعتقادى 
اسلام و ارزش‌هاى اسلامى ضعیف بودند. بیشتر 
این‌ها دانشجویانى بودند كه در رشته‌هاى مختلف 
فنى و مهندسى فارغ‌التحصیل شده بودند و آماده 
فعالیت‌هاى سیاسى بودند، لیکن چون م‌ىدیدند 
فعالیت‌هاى حزبى و فعالیت‌هاى مســالمت‌آمیز 
تحت فشار ساواك آن زمان راه به جایى نم‌ىبرد، 

به فكر فعالیت‌هاى مسلحانه افتادند.
این گروه در آغاز فعالیت‌ خود ایدئولوژىای را 
براى گروهشان تدوین و اهداف خود را از مبارزه 
تشــریح کردنــد. براى این كار كســانى درصدد 
برآمدند مطالعاتى در زمینه مســایل به‌اصطلاح 
مبارزه داشــته باشــند. به آن‌ها القا شده بود كه 
همین طورك‌ه علوم مختلــف متخصصانى دارد، 
علمى هم به نام مبارزه وجود دارد که متخصصان 
آن ماركسیست‌ها هستند و اگر كسى بخواهد با 
نظام‌هاى دیكتاتوری مبارزه كنند، باید از ایده‌هاى 
ماركسیســتى اســتفاده كند. از این‌رو، با آن‌که 
مسلمان بودند، مدتى وقت خود را صرف مطالعه 
كتاب‌هاى ماركسیستى كردند. اندک اندک، برخی 
از آنان باب معاشرت با ماركسیست‌ها را باز كردند، 
به‌ویژه بعد از اینك‌ه سران آن‌ها دستگیر شدند و 

در زندان با ماركسیست‌ها همبند شدند.
زنــدان، محل مناســبی برای طــرح كردن 
بحث‌هاى به اصطلاح ایدئولوژیک با مارکسیست‌ها 
بــود. آن‌ها ابتدا از اعتقادات اســامی خود كم و 
بیــش، دفاع مك‌ىردند، ولى در اثر ضعف فكرى و 
اعتقادى در بحث با ماركسیست‌ها شكست خوردند 
و احساس كردند كه افكار ماركسیست‌ها از آن‌ها 
قو‌ىتر و ایده‌هاى آن‌ها معتبرتر و كارآمدتر است. 
گروهى از همین ســران مجاهدین، از آغاز تغییر 
موضع دادند و رسماً اعلام كردند كه ماركسیست 
هستند و با اسلام مخالف. گروه دیگرى با اینك‌ه 
تحت تأثیر واقع شده بودند، ولى به صلاح ندیدند 

یکی از خطرناك‌ترین جریانات انحرافی، كســانى بودند که در 
ظاهر اظهار طرفدارى از اسلام و انقلاب م‌ىکردند، لیکن از پشت 
به آن‌ها خنجر م‌ىزدند. نام »منافق« برای این دســته از افراد، 
برازنده‌ترین نام اســت؛ هرچند آنان خــود را با نام »مجاهدین 
خلق« معرفی می‌کنند. اینان، در آغاز امر، به اسلام اظهار علاقه 
مك‌ىردند و حتی پیش از پیروزى انقلاب اســامی، در بین آن‌ها 
كســانى بودند كه محور كار و مطالعات خــود را، بنا بر ادعای 

خودشان، قرآن و نهج‌البلاغه قرار داده بودند.

بعد از شــهریور 1320 دولت قو‌ىای در ایران وجود نداشت. در 
هر گوشه از این ســرزمین، هر كس براى خود فعالیت میك‌رد و 
حزب توده، که دارای گرایشــات مارکسیستی بود، نیز از همان 
زمان رشد چشــمگیری پیدا کرد. در آن زمان، كتاب‌ها، مجلات 
و روزنامه‌هایی در زمینه مســایل ماتریالیستی و دیالکتیک، كه 
زیربنای مکتب ماركسیســم بود، توسط سران این حزب چاپ و 
در سطح وسیعی منتشر می‌گردید و از این طریق، مادی‌گرایى در 

جامعه ترویج می‌شد.


